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پیام حیدرقزوینــی: «پیشــینه های اقتصادی-اجتماعی جنبش 
مشــروطیت و انکشــاف سوسیال دموکراســی»، پژوهش ارزنده 
خسرو شاکری، که ســال ها پیش در نشر اختران منتشر شده بود 
پس از مدت ها توسط همین نشــر بازنشر شده است. شاکری در 
این اثر برخلاف بســیاری از تاریخ نگاری های مرسوم مشروطه، به 
تاریخ اجتماعی و روند اثرگذاری نیروی کار و طبقات فرودست در 
انقلاب مشروطه توجه داشــته و به تأثیر و نسبت این جنبش بر 
دیگر جنبش های مردمی و رهایی بخش منطقه هم توجه کرده 

است.
این پژوهش، آن طورکه در پیشگفتار اثر هم اشاره شده، بیش 
از هر چیز در پی بازسازی و بررسی تاریخ خط مشی سیاسی جناح 
چپ در ایران و پیشینه های روســی-قفقازی آن در دوره انقلاب 
مشروطه اســت؛ یعنی در زمانی که این جریان برای نخستین بار 
زاییده شــد و رشد کرد. شاکری در پیشــگفتار اثر به ضرورت این 
بررسی اشاره کرده و نوشــته: «...چندین کتابی که به تاریخ چپ 
ایران پرداخته اند عملا تاریخ مهم و بنیادی سوسیال دموکراســی 
را نادیــده گرفته اند. هیچ کــدام از پژوهش هایی کــه به انقلاب 
مشروطیت ایران پرداخته اند نیز به بررسی این جنبش، که نقش 
قاطعی در موفقیت آن انقلاب، به ویژه در مرحله دوم آن، پس از 

به توپ بسته شدن مجلس، همت نگماشته اند».
شاکری در پژوهش خود به نقاطی از انقلاب مشروطه و تاریخ 
معاصر ایران توجه کــرده که کمتر مورد توجه بوده اند. او تلاش 
کرده با نورانداختن بر تاریک جاهای تاریخ به قول خودش از رمز و 
رازهای گیج کننده و اسرارآمیز تاریخ معاصر بکاهد: «این پژوهش 
وظیفــه دارد تاریخ و نقــش سوسیال دموکراســی را در انقلاب 
مشــروطیت ایران در تمام ابعــادش بازنمایاند و رازگونگی ای را 
که از همه ســو بر نقش سوسیال دموکراسی در آن انقلاب سایه 
افکنــده و در نتیجــه آن را دگرگونه جلوه داده بــه کناری نهد. 
در واقــع این کوششــی اســت بــه منظــور راززدایــی از مبارزه 
ایدئولوژیکی که، طی حدود هفتاد ســال، می کوشید این تاریخ را 
برای خدمت به توجیه حکومت شوروی، دچار ابهام و رازگونگی 

کند».
برای رسیدن به این هدف، شاکری نخست به بررسی و تحلیل 
تغییــر تدریجی نظام اقتصادی ســنتی ایران پرداخته اســت. او 
معتقد اســت که این تغیرات دو نتیجه به بار آورد: از یک سو به 
موج بزرگ مهاجرت ایرانیان و سیاسی شدن بعدی تعداد زیادی 
از آنان در قلمروهای تازه به دســت آمده قفقاز و آســیانه میانه 

روســیه تزاری منجر شــد؛ و از سوی دیگر باعث 
نارضایتی سیاسی در مراکز عمده شهری شد که 
در دهه نخست قرن بیستم در جنبش مشروطه 

به اوج خود رسید.
کتــاب در فصل هــای ابتدایــی بــه صورت 
اجمالــی تاریــخ معاصر ایــران را در حوزه های 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی پیش از پیدایش 
نخستین ســازمان های کارگری و با سمت گیری 
سوسیالیســتی در آغــاز قــرن، بررســی کــرده 
است. در این بررســی، دو جنگ با روسیه تزاری 
اهمیت دارد چراکه تبعاتی برای حکومت ایران 
به همراه داشت. از جمله اینکه به از دست رفتن 
از دســت رفته  از مناطــق  درآمدهــای دولــت 
انجامیــد، و همچنیــن بــه تغییــر تدریجی اما 

محسوس اقتصاد سنتی از جمله در بخش کشاورزی و پیوند آن 
با بازار جهانی و خانه خرابی دهقانان و پیشــه وران و بخش هایی 

از بازگانان و نهادهای سنتی منجر شد.
در ایــن نقطه می توان دیدگاه اصلی پژوهش شــاکری را هم 
دید؛ اینکه دخالت نظام مند استعماری در ایران، که با جنگ های 
ایــران و روس در نخســتین دهه های قرن نوزدهم آغاز شــد، به 
فروپاشــی نظام اقتصاد سنتی ایران منجر شــد. شاکری با اشاره 
به مدرنیزاســیون زیر ســایه قدرتی استعماری نوشــته: «فرایند 
مدرن کــردن که زیر ســلطه اســتعمار آغاز شــد، بــه وضعیتی 
پارادکســال انجامید که در آن تمام نهادها و ارزش های ســنتی، 
که به عنوان شــالوده های پیش-دموکراتیک بالقوه می توانستند 
بــرای فرایند دموکراتیک کــردن مترقی جامعه مفید باشــند، به 
تدریج رو بــه نابودی رفتند، در حالی که تمام کســانی که تا آن 
زمان مانع پیشــرفت سیاســی-اقتصادی کشــور بودند تقویت 
شــدند». در واقع شاکری معتقد اســت که تا پیش از این قدرت 
شاه در عرصه سیاسی با برخی سازوکارهای سنتی 
محدود می شد. شاه اگرچه سایه خدا بر روی زمین 
بود اما با این حال تابع سازوکارهای کنترلی ای بود 
که سه واحد مولد اقتصادی یعنی روستاها، ایلات، 
کسبه و پیشه وران شــهری به وجود آورده بودند 
و ســلطنت به مازاد آنها وابســته بود: «در درون 
ســامان این پادشــاهی غیرمتمرکز، این واحدهای 
اقتصادی قادر بودند اســتبداد ســلطنتی را مهار 

کنند و از شدت آن بکاهند».
شاکری در اینجا روی نکته ای قابل توجه دست 
می گــذارد و می گوید با ازبین رفتن ســازوکارهای 
کنترلی قدرت مطلقه شــاه، ســازوکارهای مدرن 
به صورتی کارا شکل نگرفتند و می پرسد آیا تلاشی 
همه جانبــه در کار نبــود تا کوشــش های عناصر 

مترقی و دموکراتیک برای جایگزینی اســتبداد سنتی با یک نظام 
سیاســی کارآمد خنثی شــود؟ و به عبارتی آیا ایران زیر ســلطه 

استعمار به گسستگی فاجعه آمیز و تداوم فرساینده دچار نشد؟
شاکری می گوید زیر نفوذ اســتعمار ایران نتوانست به سمت 
حیــات سیاســی دموکراتیک گام بــردارد: «شــگفت آنکه نوع 
اســتعماری مدرن کردن، با ایجاد بدل های ظاهرفریب نهادهای 
غربی یعنــی پارلمان، احزاب سیاســی، و اتحادیه های کارگری- 
که روشــنفکران لیبرال و چپــی ایران در آن نقــش مهمی ایفا 
می کردند- به نحــو مؤثری از دموکراتیک کردن حیات سیاســی 
جلوگیری کرد و در نتیجه تقویت قدرت مطلقه شــاه، به ویژه در 
دوره پس از مشــروطیت را موجب شــد». شــاکری می گوید این 
اتفاق در دو سطح رخ داد: یکی با تقویت جایگاه و قدرت مطلقه 
شاه از طریق کنارزدن تمام سازوکارهای کنترل سنتی که مردم به 
خوبی با آنها آشــنا بودند، و دیگری با ایجاد ناباوری تدریجی در 
مردم نســبت به کارایی نهادهای اقتباس شده غربی و این مسئله 
باعث شد که نهادهای غربی تازه برآمده به اسباب مضحکه بدل 

شوند.
یکی دیگــر از نقاط قابل توجه پژوهش شــاکری این اســت 
کــه کار او برخلاف بســیاری دیگــر از آثاری که بــه تاریخ چپ 
ایــران پرداخته اند، حاصل بیش از ۲۰ ســال تلاش او روی منابع 
بایگانی و اسناد چاپ شــده ایرانی، آذری، ارمنی، گرجی، روسی، 
انگلیســی، آلمانی، فرانسوی و آمریکایی اســت. علاوه بر این، او 
به اســناد محرمانه آرشــیو شــوروی که در نتیجه گلاسنوست و 
فضای باز سیاســی در اواخر دوران اتحادیه جماهیر شوروی به 
دســت آمد هم توجه کرده است. شاکری در فصل هایی جداگانه 
به فرقه اجتماعیون عامیون، گروه های سوسیال دموکرات ارمنی، 
حــزب دموکــرات ایران پرداختــه و در بخش پایانــی نیز نکاتی 
دربــاره پیدایش و تأثیر سوسیال دموکراســی بــر تاریخ ایران ذکر 

کرده است.
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مروري بر کتاب «مواجهه با  کوه یخ در اتاق شماره ۴»
زیستن در مسیر آگاهي

شــرق: «زندگی برای من از جایی آغاز شــد که واژه روان کاوی وارد لغت نامه 
وجودم شــد. قبل از آن فقط زیســته بــودم... اما ایــن واژه همچون عینکی بر 
چشــمانم نشســت تا برای اولین بار خــودم را ببینم؛ تا بفهمم کیســتم، دلیل 
کارهایم چیست و از زندگی چه می خواهم. البته شروعش به همین آسانی هم 
نبود. می گفتم آدم باید خودش برای خودش کاری کند... اما ســرانجام اصرار 

دوستان مقاومتم را شکست تا من هم وارد مسیر آگاهی شوم».
 ایــن روایت، خلاصه ای اســت از چهارده روایــت  از مراجعه کنندگان اتاق 
شــماره ۴ که از دوره های درمان فردی و گروهی شــان نوشــته اند و در کتابی 
با عنوان «مواجهه با کوه یخ در اتاق شــماره ۴» گردآوری شــده اســت. «کوه 
یخ» چنان که در مقدمه روان  کاو آمده اســت، در نظریات فروید نمادی اســت 
از ســاختار روان که هشتاد درصد آن ناهشــیار و تنها بخشی کوچك، مماس و 

بیرون از آب به  معنای نیمه هشیار و هشیار تعبیر شده است.
 ایــن کتاب برخــلاف غالب آثار در زمینــه روان کاوی، دربــاره این مفهوم و 

روش هــا و نظریه هــای مختلف پیرامون آن نیســت؛ بلکه روایتــی تجربی از 
برخورد با روان کاوی اســت که زندگــی مراجعه کنندگان را به سمت وســوی 
تازه ای ســوق داده اســت. از این رو به قول روان کاو، کتاب یــك مؤلف ندارد و 
خواننده با نویســندگانی به معنای یك ادیب که تمام اصول نوشتن را می داند، 
روبه رو نیســت. هر ســاختار یا متن، پروســه و زبان نگارشــی خــود را دارد و 
هریك در شــیوه روایت متفاوت اســت. «برخی متن ها کتابی و منسجم، برخی 
تداعــی آزادگونــه (در روان کاوی کلام ناخودآگاه و به تعبیــری پرت وپلاهای 
ذهــن آزاد کــه ســرنخ ها را پیــدا می کنــد) و برخی محــاوره ای و داســتانی 
نوشــته شــده و تأکید بیشــتر، بر انتقال دریافت ها از جلســات به زبانی ساده 

بوده است». 
در جلســات اتاق ۴ بناست پس از کلنجاری ســخت در مواجهه با ناهشیار 
به مرور ســاختار روان تکان بخــورد و تغییر یابد. از  این  رو اســت که روان کاور 
معتقد اســت در این جلســات «چرایی و چــه کنم» معنا نــدارد و بعد از این 

تلاش پرفشــار، «رنج نیستی که به  شــکل علائم مختلف در ورود مراجعان به 
جلســات گزارش داده می شود، آرام شده و لیبیدو صرف معنا دادن به زندگی و 
مفاهیم رشدی می شود». در عمده روایت ها گزارشی سرراست از وضعیت فرد 
مراجعه کننده به روان کاو به دســت نمی آید و با توجه به اینکه همه روایت از 
ذهن مراجعه کننده نشــئت می گیرد، در برخی موارد ابهاماتی پیش می آید؛ اما 
این شیوه روایت در تمام متن ها حفظ شده است تا خوانندگان نیز در این تجربه، 
راوی را همراهی کنند و چه بســا با راوی به همدلی برسند؛ بنابراین از آنجا که 
راوی نمی تواند مانند یك راوی دانای کل همه آنچه را که در جلسات بر او رفته 
است، بازگو کند، متن ها خطوط سفید و ناگفته هایی دارند که گویا قرار است در 

ذهن مخاطب ادامه پیدا کنند و معنایی بیابند.
 از این  رو اســت که روان کاو اتاق شماره ۴ می گوید هدف این متن ها، ایجاد 
پرســش و پویایی در ذهن مخاطب اســت؛ اما دلایل مراجعه کنندگان به اتاق 
شــماره ۴، متفاوت و در عین حال، از یك جنس اســت. تنهایی و فراق، دردهای 

روان تنی، سوگ، اضطراب، ترس، افسردگی و وسواس خشم و تنفر موضوعاتی 
اســت که در این روایت ها با نمودهای مختلف در افراد مطرح می شــوند؛ اما 
سرچشــمه ای جز اضطراب های بنیادین ندارد که «در نظریه هورنای، اســاس 
تمام روان رنجوری ها را تشــکیل می دهد و احساسی از درمانده بودن، تنهایی و 
ناامنی در دنیایی پرخصومت اســت و در نظرات اگزیستانسیالیسم به اضطراب 

مرگ اشاره دارد». 
در ابتــدای کتــاب نقل قولی از کتاب «فروید» جاناتان لیر آمده اســت با این 
مضمون که «آدم ها چنان به پرسش چگونه زیستن مشغول شده اند که زیستن 
را از یاد برده اند و این نمودی اســت از اســارت، نه آزادی». روایت اعضای یك 
گروه درمانی تحلیلی از جلســات فردی و گروهی در کتاب «مواجهه با کوه یخ 
در اتاق شــماره ۴» که در فاصله ای کوتاه از چاپ نخست به چاپ دوم رسیده 
است، ماحصل جســت وجوهایی برای به یاد آوردن زیستن است؛ زیستنی بدون 

اسارت و بند و ترس، زیستن در مسیر آگاهی.

شرق: در ســال های اخیر با تعداد زیادی از شورش های شــهری در کشورهای مختلف 
جهان روبه رو بوده ایم که هریک به دلیلی رخ داده و پس از مدتی فروکش کرده اســت. 
اعتراضات فرانسه یکی از آخرین نمونه های این گونه شورش هاست. ماهیت شورش های 
شــهری چیست و آیا می توانند تغییری در نظم موجود جهان به وجود آورند؟ مصطفی 
دیکچ در کتابی با عنوان «خشــم شــهری: شــورش طردشــدگان» که با ترجمه مجید 
ابراهیم پور، بنفشــه خسروی و نیما شکرایی در نشر چشمه منتشر شده، به روایت فوران 
خشــم «طردشــدگان» در عصری می پردازد که آن را عصر شــهری می خوانند و به آن 
می بالند. خشــم کسانی که هیچ مشــروعیتی ندارد و تنها به گونه ای مرئی می شوند که 
نظم مســلط آنهــا را در منطق خود تعریف می کند و بیرون زدگی ها را در دایره شــمول 
خود درمی آورد. دیکچ در کتابش نشان می دهد که اینها نه محدود به فرودستان شهری 
هستند نه طبقه متوســط شهری، نه سیاه پوســتان، نه مهاجران، نه اقلیت های دینی و 
نه زنان؛ بلکه همه اینها هســتند. کســانی که بنا به ضرورت نظم برقرارشــده، از قطار 
نابرابری ســاز توسعه شهری به بیرون پرتاب شده اند و با طناب بر زمین کشیده می شوند. 
برای آنها خراب کاری در مسیر حرکت قطار توسعه تنها چاره بقاست. خیزش های شهری 

درواقع «مادیت یافتگی سیاست ورزی طردشدگان» هستند. دیکچ می گوید این خیزش ها 
به این دلیل رخ نمی دهند که سیاســت مداران نالایق یا پلیس های خطاکار بر سر کارند، 
بلکه علت را باید در این جســت که این خیزش ها بازنمود تناقضات ساختاری این نظم 

مبتنی بر نئولیبرالیسم است.
کتاب به بیانیه برنامه اســکان بشر سازمان ملل اشاره می کند که در آن تأکید شده ما 
اکنون در عصر شهری زندگی می کنیم و اگر رویه های کنونی تا چند سال دیگر ادامه پیدا 
کنند هر نوع افزایش جمعیت فقط رشد شهری را تغذیه خواهد کرد. کتاب اما واقعیت 
دیگری هم در این وضعیت نشــان می دهد و می گوید آنچه عصر شهری نامیده می شود 
آشــکارا عصر «خشم شهری» هم هســت، چراکه از پایان قرن گذشته تاکنون موجی از 
خیزش های شــهری ابعادی جهانی به خود گرفته اســت: «از سینسیناتی تا استانبول و 
فراتر از آن، شهرها یکی پس از دیگری به آتش کشیده شدند؛ رخدادهایی که نه فقط به 
مرگ ومیر انسان ها و دیگر صدمات ناشی از آنها انجامیدند، بلکه همچنین مانند ریختن 
بنزین روی آتش این خیزش ها بوده اند و به نظر می آید نه با حجم تخریب انجام شده در 
این خیزش ها خاموش خواهند شد و نه با سرکوب شدید آنها». کتاب دورنمایی را که عصر 

شهری برای ما ترسیم کرده به چالش می کشد و با اشاره به خیزش های شهری که در دو 
دهه گذشته مدام رخ داده این نکته را پررنگ می کند که «تراکم مردم در شهرها به سود 
کل جمعیت نیســت. با وجود پویایی و سرزندگی شهرها، که در این گونه مناطق مشهود 
اســت، نشانه های شکل گیری آینده ای روشن کمتر از آینده ای حزن انگیز و گنگ به چشم 
می خورد و احتمال سعادتمندی و پیشرفت شهرها کمتر از هشدارهای مربوط به ایجاد 

شکاف و گسست در جوامع شهری است». کتاب به درستی تأکید می کند که 
عصر شــهری فقط با سطوح بی ســابقه شهری شدن تعریف نمی شود بلکه 
سطح گسترده نابرابری و رشد خیزش های شهری نیز از ویژگی های این عصر 
است و به این اعتبار باید گفت خشم نهفته در شورش های شهری روی دیگر 

سکه عصر شهری است.
در این اثر برای درک ریشــه های خشم شهری، شهرهای ایالات متحده، 
انگلســتان، فرانســه، ســوئد، یونان و ترکیه بررســی شــده اند. نویسنده بر 
دموکراســی های لیبرالــی که به بقیــه جهان درس دموکراســی می دهند 
تمرکز کرده و می پرســد زمین گیرشدن شــهرهای دموکراسی های بالیده با 

شرق: مشــروطه اگرچه جنبشی شهری بود اما به عنوان انقلاب 
بــزرگ اجتماعی و سیاســی تمام طبقــات و لایه های اجتماعی 
را تحــت  تأثیــر قــرار داد و روســتاییان و دهقانان نیــز برکنار از 
موج انقلاب نبودند. در تاریخ نگاری مرســوم مشــروطه کمتر به 
روســتاییان در هنگامه انقلاب توجه شده اما سهراب یزدانی در 
پژوهش تازه اش به ســراغ این موضوع رفته است. «روستاییان و 
مشــروطیت ایران» عنوان این اثر یزدانی است که در نشر ماهی 
منتشر شده است. در توضیحات خود کتاب به این موضوع اشاره 
شــده که ایران در آستانه انقلاب مشــروطه جامعه ای کشاورزی 
بود. نیمی از ایرانیان در مناطق روســتایی می زیســتند و اقتصاد 
کشــور وابسته محصولاتی بود که آنان تولید می کردند. در چنین 
جامعه ای جنبش مشروطه خواهی برخاست که پدیده ای شهری 
بود. مورخان مشــروطه نیز به طور معمول از رویدادهای شــهر 
ســخن می گویند اما گزارش هــای پراکنده این مطلب را نشــان 
می دهــد که روســتاهای ایران در ســال های پرخــروش انقلاب 
خاموش نبودند. پژوهش یزدانی به کندوکاو در جامعه روستایی 
ایران هم زمان با انقلاب مشروطه پرداخته و چند موضوع را مورد 
بررسی قرار داده است. پرسش های کانونی این پژوهش این است 
که: در آن دوران زمینه های نارضایتی روســتاییان چگونه فراهم 
آمده بود؟ آنان چه خواسته هایی داشتند؟ درخواست هایشان را 
از چه راه هایی بیان می کردند؟ از چه شــیوه مبارزه ای اســتفاده 
می کردنــد؟ نهادهای دولتی و ملی مســئله ارضــی را چگونه 
می دیدند؟ مشــروطه خواهان چه راه حل هایی برای این مســئله 
اجتماعی پیشــنهاد می کردند؟ و همه اینها چــه تأثیری بر روند 

انقلاب می گذاشتند.
کتاب یک دیباچه و هشــت بخش با این عناوین دارد: «نظام 
ارباب-رعیتــی در ایــران»، «حکومــت مشــروطه و دادخواهی 
رعایا»، «مســئله بهره مالکانه و مالیات ها»، «جنبش روســتاییان 
آذربایجان»، «گیلان: انقلاب قراء و قصبات»، «نهادهای مشروطه 
و روســتاییان»، «مشروطه خواهان و مســئله ارضی» و «بررسی 

جنبش دهقانی».
در دیباچه کتاب به این موضوع کلی اشــاره شده که دهقانان 
به طور معمول تأثیر زیادی بر امور سیاســی کشورشان ندارند و 
به عبارتی نفوذ آنها بر عرصه سیاســت کمتــر از دیگر طبقات و 
لایه های اجتماعی، حتی فرودستان شــهری است. ازاین روست 
که حاکمــان و فرمانروایان نیز چندان نگران زندگی روســتاییان 
نیســتند، بااین حال در دوره انقلاب موقعیت دیگری پدید می آید. 
انقلاب هایی که در جوامع کشاورزی رخ می دهند از تأثیر مستقیم 
یا غیرمستقیم توده عظیم دهقانان برکنار نمی مانند و چنین است 
کــه می توان گفت دهقانان بر تمــام جنبش های انقلابی بزرگی 
کــه در جهان معاصر رخ داده اند، تأثیرگــذار بوده اند. در دیباچه 

مفصل کتاب نخست به این موضوع توجه شده که 
دهقانان چــه جایگاهی در جنبش ها و انقلاب های 
دیگر داشــته اند و نقاط اشتراکشان چه بوده است: 
«اگرچه هر جامعه  روســتایی از ویژگی هایی خاص 
برخوردار اســت، امــا بین جوامــع دهقانی وجوه 
مشــترکی نیز وجود دارد. رابطه دهقانان با مالکان 
زمین و دســتگاه های دولتــی در همه جا کمابیش 
یکســان اســت، گروه بندی درونی روستاها همانند 
اســت، و فضای سیاسی روســتاها به هم شباهت 
دارد. حتی جنبش های دهقانی در ســرزمین هایی 
که هزاران فرســنگ بــا یکدیگر فاصلــه دارند و از 
نظر اجتماعی و فرهنگــی متفاوت اند ویژگی هایی 
یکسان به خود می گیرند». یزدانی می گوید جامعه 

روستایی ایران تافته ای جدابافته از دیگر جوامع روستایی جهان 
نبود و ازاین رو برای آنکه معیاری برای مقایســه به دســت دهد، 
ابتــدا اعترا ض هــا و مبارزه دهقانی را در چند کشــور به شــکل 

خلاصه بررسی کرده است.
سپس فراتر از قاعده کلی درباره نقش روستاییان در انقلاب ها 
به بررســی دقیق جایگاه، موقعیت و نقش روستاییان در انقلاب 
مشــروطه ایران پرداخته شــده اســت. این البته کاری پرزحمت 
اســت؛ چراکه در روایت های غالب از مشروطه کمتر به طبقات 
فرودست توجه شده است و این موضوعی است که خود یزدانی 
هم به آن اشاره کرده و نوشته: «تاریخ نگاران مشروطیت معمولا 
به ســطح بالای جنبش سیاســی نگریســته اند و اگر به حرکت 
فرودســتان اشاره کرده اند، آن را حاشیه ای و ناچیز شمرده اند. در 
میان لایه های فرودســت نیز از همه کمتر به موقعیت دهقانان 
پرداخته اند. نگاه انتقادی به تاریخ نگاری مشروطه می تواند ما را 
آماده کند تا از مســیر همیشــگی فراتر برویم». در جایی دیگر از 
دیباچه به این نکته اشاره شده که بیشتر مورخان دوران مشروطه 
رعایا را از معادلات سیاســی کنار می گذاشــتند و در نوشته های 
آنان، روســتا دنیایی فراموش شده بود و حال و هوای روستاهای 
ایران در تاریکی می ماند. در خاطراتی که از دوران مشــروطه به 
جا مانده نیز رویداهای شهر مورد توجه بوده است و در برخی از 
آنها هیچ اشاره ای به رویدادهای روستا وجود ندارد و در برخی از 

آنها تنها یکی، دو مورد دیده می شود.
کتــاب در فصل اول می گوید مفهوم جامعه کشــاورزی را در 
ایران در آستانه انقلاب مشروطه باید در همه ابعاد زندگی جمعی 
و فردی در نظر گرفت. شیوه تولید اقتصادی، موقعیت طبقات و 
لایه های اجتماعی، ســاختار حکومت و روش فرمانروایی، نظام 
حقوقی، ســنت های اجتماعی، فرهنگ و اندیشه و روابط فردی 
همه در بدنه جامعه کشاورزی معنا می یافتند. یزدانی می گوید از 
جمعیت ایران در آغاز قرن بیستم میلادی برآورد دقیقی در دست 
نیست اما به برآورد جولین  باری یر استناد می کند که بر اساس آن 
بیش از نیمی از جمعیت ایران در روستا زندگی می کردند و بقیه 
شهرنشــین و ایلاتی بودند. طبق این برآورد بیش از صد شهر در 
کشور وجود نداشــت و بسیاری از آنها نیز کوچک و کم جمعیت 
بودنــد. در پایتخت حدود ۳۵۰ هزار نفــر و در تبریز حداکثر ۳۰۰ 
هزار نفر سکونت داشــتند. جمعیت اصفهان و مشهد از حدود 
۷۰ یا ۸۰ هزار نفر بیشــتر نبود و سایر شهرها دارای جمعیتی بین 
۲۰ تا ۵۰ هزار نفر بودند. به این ترتیب اقتصاد کشور تقریبا به طور 
کامل به کشاورزی و فعالیت های جنبی آن وابستگی داشت. بین 
۸۰ تا ۹۰ درصد نیروی کار در بخش کشــاورزی متمرکز بود. مواد 
غذایی از کار دهقانان به دست می آمد. مواد اولیه مورد استفاده 

در کارگاه ها به کشاورزی وابسته بود.
در اوایــل قــرن بیســتم، هفت کالای اساســی 
کشــاوری شــامل غله، پنبه، پشم، ابریشــم، تریاک، 
خشــکبار و کتیرا حدود ۸۵ درصد صــادرات ایران 
را تشــکیل می داد. بخش بزرگ درآمد دولت نیز از 
بخش کشــاورزی به دســت می آمد. درآمد دولت 
بر پایه مالیات ها اســتوار بــود و مالیات بر زمین هم 
پایه نظام مالیاتی را تشــکیل می داد. ازاین رو زندگی 
اقتصــادی جامعه در گرو کار کشــاورزی بود. نکته 
دیگر هم این است که ماهیت کشاورزی نیز از شیوه 
زمیــن داری و رابطه مالک و زارع برمی خاســت. در 
ادامــه فصل اول به صورت دقیق به بررســی نظام 
ارباب -رعیتی در ایران پرداخته شده تا بستری برای 

فصل های بعدی کتاب فراهم شود.

روستاییان 
و مشروطیت ایران

سهراب یزدانى
نشر ماهى

پیشینه های اقتصادی-اجتماعی
 جنبش مشروطیت

 و انکشاف سوسیال دموکراسی
خسرو شاکرى
نشر اختران

مواجهه با کوه یخ در اتاق شماره ۴
سین. زمانیان
نشر علم

نگاه انتقادی به تاریخ نگاری مشروطه در  پژوهش اخیر سهراب یزدانی
جنبش روستاییان و مشروطه

اقتصادهای به نسبت ثروتمند با فوران خشم درباره شرایط شهری امروز و آینده جوامع 
شــهری به ما چه می گوید؟ او همچنین می گوید نمونه های خشــم شــهری بیشتر از 
نمونه هایی اســت که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته اند. خشــم شهری شکل های 
متنوعی پیدا کرده و بیانگر مصیبت های متفاوتی اســت: «افزایش نابرابری ها، دورنمای 
مبهم اقتصادی دگرگونی های شهری، حکمرانی سلطه گر، فساد سیاسی و رویکردهای 
تبعیض آمیز پلیس از اصلی ترین مضامین این مصیبت ها هســتند». نویســنده می گوید 
این خیرش ها رخدادهایی برنامه ریزی شــده و جنبش هایی ســازمان یافته نیستند بلکه 
شــورش هایی خودجوش اند و محرک شــان نارضایتی برآمده از زیست روزمره شهری 
افرادی اســت که شــورش می کنند: کســانی که در محله های محروم شهر در معنای 
عامش زندگی می کنند و از اینکه هرگونه رویارویی با پلیس به زندگی شــان 
پایان دهد در هراس اند؛ کســانی که در محله های به نســبت مرفه تر شهر 
زندگی می کنند اما سفیدپوســت نیستند؛ کسانی که مناطق فقیرنشین محل 
زندگی شــان مشمول نوســازی بافت شهری شــده و آنها را مجبور به ترک 
اقامتگاه هایشــان کرده است، کســانی که زیست روزمره شــان به طور کلی 
یــادآور محرومیت  آنها از ثروت، حقوق و امتیازاتی اســت که در دســترس

 دیگر ساکنان شهری است.
خشم شهری، مصطفی دیکچ، ترجمه مجید ابراهیم پور، بنفشه خسروی، نیما 

شکرایی، نشر  چشمه


